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ای تئاتر، تئاتر عزیزم چه هزینه های هنگفت و 
زحماتی به  نام تو انجام می شود؟

وقتی تنها تویی که در میانه نیستی 

مدت هــای مدیــدی اســت کــه بســیاری از  �
تئاترهایی کــه می بینم نه تنهــا آن ایدئالی را که 
از تئاتــر در ذهن دارم، متصــور نمی کند، بلکه از 
اولیه ترین اصل تئاتر نیز عاری هســتند: بخشــش 
لذت دیدن تئاتــر! و به جایش تحمیل ملال یا گاه 

حتی عذاب دیدن  است. 
می خواهم ســخنم را از همین جا بسط بدهم، 
تفاوت بیــن بخشــش و تحمیل در تمــام ابعاد 
زندگی و پدیدارهای آن و به طور مشخص در تئاتر.
تحمیل ســنگینی، حمل آن چیزی اســت که 
نمی خواهیم و مجبوریم حمــل و تحمل کنیم و 
بخشش ســبُکی، آن چیزی است که می خواهیم 
و نداریم و تنها در آناتی خاص، به نرمی می بارند 
بر ما تا روح خشــکیده  ما را کــه از مواجهه  مدام 
با ســختی ها و قطعیت ها، جامد و خشــک  شده، 
نمنــاک کنــد و این نمناکــی اندکــی از جراحت 
سختی ها و تیزی های اطراف بکاهد که دائم روح 

را زخم می کند. 
روحی که دیگر توان حمل آن سنگینی هایی را 
که بر دوشــش گذاشته می شود، ندارد، روحی که 

دوست دارد مثل آب، روان باشد.
وقتــی در میــان تاریکــی صحنه می نشــیند، 
گاه ایــن آب روان از چشــم هایش فروبریزنــد و 
بارهایش را بردارند و حملش را ســبک تر کنند و 
زندگی دیگری را برابــرش بگذارند که به موازات 
زندگــی روزمره ای که می گذراند، پدیداری باشــد 
از زیســت خود او که امکان زیســتنش را ندارد یا 
حتی امــکان گفتنش را، امکان هــای دیگری که 
به مــوازات زندگی معمول و پدیــدار کلی زندگی 
«من» را شکل می دهد، «من»های پنهان، من های 

نزیسته...
و مفهوم «کاتارســیس» یا به برگردان معمول 
«پالایــش یا تزکیــه» که البته حــق کامل مطلب 
را هــم ادا نمی کنــد، همیــن همراهی ســبک و 

بخشش وارِ ترحم و ترس است... . 
ترحــم، واژه  نجیــب و معصومانــه ای کــه 
برخاســته است از روح بخشــش، بخشش ساده  
همدلی، بخشــشِ ســاده  مهر، بخشــش ســاده  
دلســوزی، آنچه کمترین و در حقیقــت بالاترین 
است و ترس کاتارسیس، ترسی تحمیلی است که 
بخشش را دور می کند و تئاتر باید که این بخشش 
را بدهد، آن قدر که تو را از بخشش خود غنی کند، 
نه آنکه دائم چیز هایی را بر شــانه های تو بگذارد 
که ســنگین است و با این محموله  سنگینی که از 
آنِ تئاتر نیســت، خودِ غیرحقیقــی اش را تنها در 

قالب تئاتر به تو تحمیل کند... .
کاتارسیس یا پالایش آن تعریف ساده  آکادمیک 
کتاب بوطیقای ارســطو نیســت که تنها به همان 
تعریف محدود شــود و فراتر نرود، کاتارسیس را 
باید با جان و روح تجربــه کرد و در صحنه  تئاتر، 

چه مخاطبش باشی و چه اجراگرش... . 
کاتارسیس بخشــش اســت، تمام حرف من 
در تئاتــر، تفاوت بین تحمیل و بخشــش اســت 
مثــل تمام زندگی، چون تئاتــر پدیداری از زندگی 
ا ســت، اینکه بدانیم کجا تحمیل نمی کنیم و کجا 
تحمیل می شــویم، کجا بخشــش می کنیم، کجا 
از نوازش های بخشــش آکنده می شــویم و باید 
به دقت شــناخت آن مرز باریکی را که بخشــش 
را بــه تحمیل بدل می کند و کجــا باید این حمل 
ســنگینی را رها کرد و به  ســمت نرمی و سبکی 
بخشــش حرکت کــرد، آن طورکه تئاتــر باید به 
سمت شــعر حرکت کند که الان فکر می کنم که 
هنوز بسیاری حرف ها دارم درباره  تئاتر که هنوز در 
کتابم «حرکت تئاتر به سمت شعر» نگفته ام و این 
پویایی تئاتر به ســمت شعر، حرکتی تمام نشدنی 
اســت که نمی بینندش و متوقفش می کنند، این 

پدیدار شعری را.
از یاد نبریم که تراژدی، شــعر و مرثیه  سنگینیِ 
تحمیل بود بر فیضان بخشــش، بخششــی که با 
والایی همراه بود و با کوچک ترین سنگینی و حمل 
به فاجعه می انجامید، ما وارثان تراژدی هستیم... 
که این طور جهان خشک اطراف، روزبه روز بارهای 
ســنگین تری بر دوشــمان می گــذارد و بر دوش 

مأمنمان، معبدمان، تئاتر عزیزمان.
حملِ خشــکی وقایع بی ارزش و تهی روزمره 
و فــروش بلیــت، شــهرت دروغ، دروغ و ملال، 
بی آنکه ســهمگینی ایــن تحمیــل را درک کنیم 
و بی آنکه مجــال آن را بیابیم کــه بدانیم چطور 
همان گونــه که زندگی مان از نرمیِ بخشــش، به 
سنگینی تحمیل رسید، تئاتر از شعر و کاتارسیس، 
بــه حملِ چیزهایی رســید که آنِ خــودش نبود، 
پــس تئاتــر نبود، فضــای دیگری بود کــه در آن 
تحمیل، جایگزین بخشــش شــد. بخشــش که 
فضایی بود برای تأمل و زیستن بی واسطه در میان 
پدیدارهایی که مجال هایی بودند برای بیرون زدن 
از عادی بودن، برای بیــرون زدن از روال معمول، 
برای بال کشــیدن ... و از یاد نبریم که تاریکی تئاتر، 
جایی است که از هر قرار و قرارداد رهاست، ورای 
همه چیزی ا ســت، به او تحمیل نکنیــم تا به ما 

تحمیل نشود و ببخشیم بر او تا ببخشد بر ما... . 

روي صحنه آبی

پوستر سومین دوره  جایزه ارغوان 
رونمایی شد

پوســتر ســومین دوره  جایزه ارغوان با طراحی  �
مجید عباســی، گرافیست پیش کسوت و با عکسی 
از اشکان صادقی رونمایی شد. عباسی درباره این 
پوستر می گوید: طراحی پوستر و فراخوان سومین 
«جایزه  ارغوان» با اســتفاده از تصویر که مستقیما 
به موضــوع این دوره اشــاره دارد - در چارچوب 
ســاختار و رویکرد تایپوگرافیگ برگرفته از پوســتر 
و فراخوان ســال قبل - انجام شده است. تصویر، 
همچنان جایگاه کلیدی دارد و حس «آخرین بار» 
را از دیدگاه هــای فنــی و هنــری بــه خوبی بیان 
می کنــد. درعین حــال تصویــر شــرایطی را برای 
مخاطــب فراهم می کند تا ایشــان را با جنبه های 
گوناگون موضــوع رقابت این دوره، اعم از تجربی 
و داســتانی درگیر کند. ســومین دوره جایزه ادبی 
ارغــوان با موضوع «آخرین بــار» و به دبیری اوژن 
حقیقــی از اول دی ۹۸ تــا ۱۵ فروردین ۹۹ ادامه 
دارد و اسامی برگزیدگان آن، پایان خردادماه سال 

آینده اعلام می شود.

آغاز فصل چهارم
 سه شنبه ها با موسیقی

 فصل چهارم «سه شنبه ها با موسیقی»، سه شنبه،  �
یکم بهمن  آغاز خواهد شــد و تا پایان فصل زمستان 

ادامه خواهد داشت.
گام اول و افتتاحیــه این فصل بــا حضور ماهان  �

میرعــرب، از نوازنــدگان جوان و چیره دســت گیتار، 
مارتین براور، نوازنده گیتاربیس و امیر وهبه، نوازنده 

پرکاشن برگزار می شود.
همچنیــن در بخــش دوم برنامه، آلبــوم جدید  �

ماهــان میرعرب به نام «ســوی ایرانی جز» رونمایی 
خواهد شــد. در بخــش رونمایی، شــهر کتاب الف 
علاوه بر ماهان میرعرب، میزبان میلاد زنده نام، سپهر 
ســعیدی و سهیل ســعیدی اســت و میهمانان به 
گپ وگفت درباره آلبوم و تجربه ضبط آن می پردازند. 

 دربــاره آلبــوم: ســوی ایرانــی جز، برداشــتی  �
جدید از موســیقی ایرانی و جز مــدرن با پایداری به 
ریشه های هر دو ســبک و درعین حال با دیدی باز به 
آزمون وخطاهایی نوگرایانه با استفاده از ترکیب های 
هارمونیــک و ملودیــک و همین طــور اســتفاده از 
بافت هــای صدایــی غیرمعمــول در هــر دو نــوع 

موسیقی است. 
درباره ماهان میرعــرب: ماهان میرعرب، نوازنده  �

و آهنگ ســاز ایرانی ســاکن وین اتریش اســت. وی 
ســال های زیادی را بــه یادگیری موســیقی ایرانی و 
آواها و فرهنــگ نواحی، از جمله موســیقی عربی،  
آفریقایی، ترکی و کُردی پرداخته و در موســیقی جز 
چیره دست است. آثار وی تلفیقی از موسیقی شرقی 

با جز است. 
تاریخ برنامه: سه شنبه، ۱ بهمن، ساعت ۱۸  �
 بخش اول اجرای این ســه نفر اســت در قالب  �

سه شــنبه ها با موسیقی و بخش دوم رونمایی آلبوم 
سوی ایرانی جز است. 

زیر آسمان فیروزه اي

سال هفدهم    شماره 3628 هنردوشنبه   30 دي 1398

از ابتداي تاریخ تا همیشــه تاریخ، از زماني که زباني 
براي دیالوگ وجود نداشت تا بعدها که به عدد ملت ها 
زبــان به وجــود آمد، همیشــه هنر زبان بهتــري براي 
انتقال پیام بوده اســت. تا آنجا که حتي سیاست مداران 
هــم براي اینکه بتوانند پیام عمیقي به جامعه ارســال 
کنند، به ســراغ این زبان شگفت انگیز و البته تأثیرگذار و 
غیرمســتقیم مي روند و سعي مي کنند کلمات را در دل 

تصاویر پنهان کنند. 
هنر وجوه متکثر فراواني دارد که این جنبه آن شاید 
نگران کننده ترین بخش و زشــت ترین نوع کارکردي آن 
باشــد. جنبه اي که کم از آن بهره برداري نشــده است.  
نمایشــگاه «کاغذ ســرخ» در مرکز نبشــي ایــن روزها 
گواه بي قضاوت ولي روشــني از این کارکرد هنر اســت. 
کارکردي که سعي مي کند تفکر یک کشور را در منطقه 
و کشــورهاي اطراف توسعه و ترویج دهد و براي آن با 
وجود زبان هاي مختلف، تصاویر، نگرش ها، هویت ها و 

خاستگاه هاي نزدیکي را ایجاد کند. 
در بخشــي از بیانیه این  نمایشــگاه آمده است: «با 
نظر به روابط دیرینه ایران و روســیه و ضرورت مطالعه 
سیاست هاي فرهنگي شوروي که نقشي جدي در تاریخ 
معاصر و فرهنگ تصویري ایران داشته  است، به بازبیني 
و نمایش بي طرفانه اسناد کاغذي و تصویري تولیدشده 
از سمت شــوروي براي نفوذ فرهنگي برنامه ریزي شده  
به ایرانیان و مســلمانان همســایه مي پردازد. برخي از 
این اســناد علي رغم نمایش صدور ایدئولوژي در لباس 
فرهنــگ و هنر، وصلتي انکارناپذیر با زندگي و خاطرات 

تصویري ایرانیان سده حاضر ساخته اند».
در پوســترها، تصاویــر، کتاب هــا و اســنادي که به 
نمایش گذاشته شــده، با هوشمندي اي که در چیدمان 
نمایشــگاه به وجود آمده، زیبایي شناسي مستخرج شده 
از هنر با تأکید بر فرهنگ، خانواده، زنان، کودکان و طبقه 
فرودســت، به کمک القاي مفاهیم کارکردي سیاســت 
شــوروي درآمدند تا بتواند فــارغ از زبان، قوم و مذهب 

مفاهیم مشترکي را به وجود بیاورد. 

«اعلان ســرخ» اولین بخش از نمایش حاضر است 
که نگاهــي تاریخــي و تصویري به بحبوحــه پیش از 
انقــلاب اکتبر و فواصل میان دو جنگ جهاني در اتحاد 
جماهیر شــوروي مي اندازد. براي آغاز مطالعه تاریخي 
در این بخش، اسناد تاریخي رابطه ایران و روسیه پیش 
از انقلاب ۱۹۱۷ یعني دوره تزارها دســته بندي شــده و 
به نمایش درآمده  اســت. از آن  ســو، قسمت تصویري 
«اعلان ســرخ» را پوســترهاي طراحي شده براي عموم 
مردم، به خصوص مســلمانان جنوب و شــرق روسیه 
تشــکیل داده کــه میان دو جنــگ جهاني بــا مقاصد 
ایدئولوژیک طراحي، تولید و توزیع شده اند. این پوسترها 
به زبان کنایي و با بیاني بي پرده، به اشــاعه جهان بیني 
روســیه بعد از انقلاب اکتبر براي غیرخودي ها اشــاره 
دارند. این نمایشــگاه به روشــني متن را از دل تصاویر 
و مقاصد را از دل نشــانه هاي متعــدد هویدا مي کند و 
در یک تصویر کلي به مخاطب نشــان مي دهد و شــاید 
بهتر بگویم با چیدمــان رخ داده مي آموزد هنر در پازل 
سوءاســتفاده گرانه چــه چیزهایــي را مي توانــد القا و 

گروهي را ذیل برخي مفاهیم گرد هم آورد. 
در میــان هنرهــا تصویرســازي و گرافیــک ســهم 
قابل توجه تري نسبت به مابقي هنرها در القاي پیام هاي 

کارکردي و زودبازده و البته بي نشان بازي کرده است.
ایــن نمایشــگاه در دو بخــش طراحــي شــده که 
همان طور که در بیانیه نمایشگاه آورده شده، در بخش 
دوم با عنوان کتاب ســرخ، «در دو قســمت تصویري و 
تاریخي، مدارکي کاغذي از صادرات مســتقیم فرهنگ 
سیاسي شده شــوروي به ایران را به نمایش مي گذارد. 
قســمت تاریخي این بخش، مدارک مربــوط به روابط 
 ـ فرهنگي ایــران و شــوروي در بــازه زماني  سیاســي 
بعــد از انقلاب روســیه تا قبل از انقلاب ایران اســت و 
قسمت تصویري اش به کتاب هایي مي پردازد که «بنگاه 
نشــریات پروگرس مســکو» به زبان فارسي در شوروي 
به طبع رســانده و به ایران صادر کرده است. این بنگاه 
کتاب هایــي متنوع از رمان و علــوم و نجوم تا تبلیغات 
کمونیســتي و فرهنگي را در کنار کتاب هاي کودکان در 

کارنامه دارد».
نشانه شناســي در تماشاي درســت ابعاد مختلف 
این آثار ســهم بي بدیلي دارد. ترکیب پرچم، کوه، زنان، 
کــودکان و دهقانــان با رنگ هــاي هیجان بخش قرمز، 

زرد و... در کنار مشــت هاي گره کرده و مقابل قراردادن 
ســرمایه داري و پول که ســوداي دســت نایافته عمده 
اقشــار اســت، در کنار کادربندي ها و خطــوط مثلثي و 
دائما شکسته شده، توانســته این نمایشگاه را از زوایاي 
مختلــف پراهمیــت و داراي جلوه هاي شــگفت انگیز 
کنــد. به گونه اي که مي توان تماشــاي این نمایشــگاه 
را بــراي همه صنــوف هنرمندان تــا دانش آموختگان 
جامعه شناســي و تاریخ و اهالي اندیشــه و فرهنگ تا 
به خصوص روزنامه نگاران حوزه هاي مختلف به عنوان 
یــک کلاس درس تمام عیار پیشــنهاد داد. نمایشــگاه 
کاغذ ســرخ در مرکز نبشي پرده اي از زوایاي هنر را کنار 
مي زند که همواره مثبت و روشن کننده و لزوما راهنماي 

رسیدن به زندگي بهتر نیست. 
اســنادي مثل عهدنامه ها براي اولین بــار در ایران 
نســخه روسي و فارســي با هم دیده شده و شاید براي 
تاریخ نــگاران داراي مزیت هاي ویژه و متفاوتي باشــد؛ 

نشــریات و اســنادي مربوط به روابط ایران و شــوروي 
کــه در بخش دوم این نمایشــگاه عمدتا به نمایش در 

خواهد آمد.
تصویــر آزادي در کاوري پرنقش و نگار و جذاب با 
نمادهاي مجذوب کننــده عموما مخاطب را به آزادي 
نمي رساند و همین طور بسیاري دیگر از استفاده هایي 
که شــاید از هنر برده شود و اگر خام دستانه باشد براي 
ما زشت تلقي شده و همراه بخش نیست ولي اگر زیبا 
باشند، مي تواند براي مخاطبش گمراه کننده باشد و ما 
را از زشتي پنهان شده یا سوداي سوءاستفاده گرانه اش 
دور کنــد و فریــب دهــد. کاري کــه شــاید ســال ها 
گرایش هاي مختلف رشــدیابنده در شوروي سابق به 
آن متوســل شــده بودند. باید خاطرنشان کرد بخش 
اول: «اعلان سرخ» از جمعه ۲۰ دي ۱۳۹۸ تا ۱۱ بهمن 
و بخش دوم: «کتاب ســرخ» جمعــه ۱۸ بهمن تا ۲۳ 

اسفند ۱۳۹۸ برگزار مي شود.

زیبایي، سرپوشي بر  زشتي  
یا کارکرد هاي سوءاستفاده گرانه هنر 

نمایــش «کوریولانــوس»، تازه ترین تولیــد «تئاتر 
مســتقل تهران» برای اجرا در یک فســتیوال تئاتری 
به هندوســتان ســفر می کند. به گزارش «شرق»، به 
نقل از روابط عمومی «تئاتر مســتقل تهران»، نمایش 
«کوریولانــوس» که تابســتان امســال بــا طراحی و 

کارگردانی مصطفی کوشــکی 
تهــران»  مســتقل  «تئاتــر  در 
از ســوی بــه صحنه رفــت، 
دبیــر   Amitesh grover
برای حضور   «itfok» فستیوال 
در دوازدهمین دوره این رویداد 
دعوت شــده و به زودی راهی 
هندوســتان می شود. فستیوال 

امســال از ۲۰ تــا ۲۹ ژانویه (از ۳۰ دی ماه) در شــهر 
Thrissur از ایالــت کــرالا برگزار می شــود و طی آن  
شــش گروه داخلی، شــش اجرا به زبان مالایالام (از 
جملــه ۲۲ زبان موجود در هندوســتان که به ویژه در 
ایالت جنوبی کرالا مورد اســتفاده قــرار می گیرد) در 
کنار هفت گــروه بین المللی آثار خــود را به صحنه 
می برنــد که نام نمایش «کوریولانــوس» نیز در میان 
هفت اجرای بین المللی دعوت شــده قــرار دارد.  بر 
اســاس جدول زمان بندی، گروه ایرانــی روزهای ۲۲ 

و ۲۳ ژانویــه (۲ و ۳ بهمن) ســاعت ۱٦ روی صحنه 
خواهــد رفت. «itfok» از جمله فســتیوال های مهم 
تئاتــر در آسیاســت که هر ســال علاوه بــر دعوت از 
گروه های نمایشی خارجی، مدیران کمپانی های معتبر 
تئاتری جهــان را نیز به هندوســتان فرامی خواند.  در 
اولین حضور بین المللی نمایش 
مصطفــی  «کوریولانــوس»، 
کوشــکی، ریحانه رنجبر، یزدان 
دارابی، شــکیلا سماواتی، سحر 
عبدالملکــی، ســحر ســالک، 
هدیه بختیاری، ســهیلا کمری، 
ملینا رحمانی، حمید عاشوری، 
مهام شــریفی، ارمینا ضیاءنور و 
محمدامین لطفی به ایفای نقش می پردازند.  از دیگر 
عوامل نمایش می توان به گروه نویســندگان: احســان 
رضوانی و سحر سالک، سرپرست نویسندگان: مصطفی 
کوشکی، موسیقی: علی ســینا رضانیا، طراح گرافیک: 
مهدی دوایی، طراح لباس: هستی حسینی (اجراهای 
خارج از کشور) و ندا نصر (طراح لباس اجرای ایران)، 
طراح نور: حســن محمدی و امور بین الملل: شــادی 
آزموده اشاره کرد. همچنین برنامه تور اروپای نمایش 

«کوریولانوس» نیز به زودی اعلام می شود.

فرهــاد مهندس پور، دبیر دوره  سی و ششــم جشــنواره تئاتر فجر، در 
یادداشــتی هنرمندانی را که از این رویداد انصراف داده اند، به همدلی و 

حضور در این رویداد دعوت کرد.
فرهاد مهندس پور، کارگردان و مدرس تئاتر و دبیر سی و ششمین دوره 
از جشــنواره تئاتر فجر، در یادداشــتی هنرمندان تئاتــر و افرادی را که از 
حضور در جشــنواره تئاتر فجر انصراف داده انــد، به همدلی و همراهی 

با نادر برهانی مرند، دبیر جشنواره و شرکت در این رویداد دعوت کرد.
در یادداشت مهندس پور آمده است:

می دانم همه شــما داغــدار و دردمند رویدادهای تلــخ چند هفته 
گذشــته اید، می دانم به دنبال راهی برای بیان این رنج انباشــته بوده اید، 
پیداســت بســیاری از شما از سر راستی و درســتی به عواطف پاک خود 
میدان داده اید تا دردی فروخورده را بی فریاد، فریاد زده باشــید. می دانم 
واکنش شــما در نیامدن به جشــنواره، تنها امکان اعتــراض به فضایی 
اســت که هنرمندان و تولیدکنندگان تئاتر، به ویژه جوانان، در آن ســهم 
و مشــارکتی ندارند. پیداســت حال جامعه خوش نیست و سنگینی این 
حال بد، در احوالات و کردارهای روزمره نیز نمود دارد. حال بد، همچون 
جوششــی از دلشکســتگی و نومیدی و بغض، با انفعال، بیشتر و بیشتر 
خواهد شــد. تئاتر همیشه توانسته اســت با جذبه عقلانیت، پرده از این 
انــدوه بردارد و ناکامی تراژیک را به مشــارکت خردمندانه همگانی تری 
بدل کند. از این رو مردم ایران بیش از همیشــه به شما و تئاتر نیازمندند تا 

بتوانند شکیبایی بورزند و تصویر خودشان را در صحنه ها ببینند.
تئاتریکالیته زندگی، چیزی که تئاتر بر صحنه نمایش می ســازد، بسیار 

زنده تر و ارزنده تر از زندگی سرکوب شــده در واقعیت است و از همین رو 
تئاتر دعوت مردم به زندگی اســت. هم قطاران و دوستان تئاتری، ما تنها 
خود تئاتر را داریم. در همه این ســال ها، همه ســختی ها و مرارت هایی 
که به ویژه در ۱۵ ســال گذشــته از چند ســو و با نظارت یــا انگ و اتهام 
بــه تئاتر وارد آمــده، در پی آن بوده کــه تئاتر را از مــردم جدا و تصویر 
مردم را در صحنه ها محــدود و کنترل کند. در همه این برهه ها، باز هم 
تئاتر تنها هنرمندان و مردمش را داشــته. رویکرد تماشــاگران ایرانی به 
تئاتر، بخشــی از فضای ارتباط اجتماعی مدرن آنان بوده اســت. از این رو 

تئاتر و تماشاگرانش خواســته اند و توانسته اند از کوچک ترین فرصت ها، 
بیشترین بهره فرهنگی را ببرند. ما جامعه هنرمندان تئاتر همیشه و تنها 
یک چیز داشــته ایم و آن تئاتر بوده است. تئاتر ایران در برهه های آشوب، 
همچون مشروطه، استبداد صغیر، ملی شدن نفت و پس از آن، بی پناهی 
در پناه تماشاگران بوده و بر آن بوده تا به بیداری، هوشیاری و خردمندی 
عمومی دامن بزند. امروز ما شاد نیستیم و نیازمند خردی برای مشارکت 
و گفت وگوییم. از این رو به تئاتر بیش از همیشه محتاجیم. امتناع از تئاتر، 
امتنــاع از امکانی برای ارتباط زنده اجتماعی اســت؛ آن هم برای ما که 
در فقدان نهادهای اجتماعی به ســر می بریم. آنچه از ما دریغ شــده، ما 
را بس اســت. هم قطاران و دوســتان تئاتر ایــران، می خواهم به وجهی 
اشــاره کنم که نشانه ای کوچک ولی مهم از توســعه مشارکت ملی ما 
در پرتو تئاتر ایران اســت. جشــنواره تئاتر فجر، تنهــا و بزرگ ترین رویداد 
مشــترک میان هنرمندان و تماشاگران ماست و این گردهمایی متعلق به 
هنرمندان و مردم ایران است؛ زیرا می دانیم که دولت، نه در ایران و نه در 

هیچ کشور دیگری، تولیدکننده ارزش های اجتماعی و فرهنگی نیست.
ما با نادر برهانی مرند روبه رو هستیم که یکی از پاک ترین و محبوب ترین 
هنرمندان تئاتر ایران است. بیایید برای یک بار، برای نخستین بار در تاریخ 
تئاتــر ایران، خــود را در این مشــارکت اجتماعی هنرمنــدان تئاتر ایران 
بیازماییم و همه به احترام نادر برهانی مرند که یکی از همه ماســت، به 
هرچه از ما بخواهد، گردن بگذاریم و بی آنکه بخواهیم قهرمان باشیم، با 
او و باهم باشیم. بیایید اجازه بدهید نادر برهانی مرند، همه ما باشد؛ زیرا 

این می تواند سرمایه ای بزرگ برای فردای ایران باشد.

 طلایه رؤیایى
 عضو هیئت علمى 

   پژوهشگاه میراث فرهنگى

 «کوریولانوس» کوشکى به هندوستان مى رود

 فرهاد مهندس پور تئاترى ها را به همدلى در جشنواره فراخواند
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